
جهش تولید بامشارکت مردمروزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي
سیاسی‌و‌دیپلماتیک:

 مدیر: حسین ارجلو
شهرنگار:

 مدیر: پروانه  بهرام‌نژاد
 دبیر: مریم باقرپور

اقتصاد:
 مدیر: حسین لطفی

 دبیر: مریم موسی‌پور

تماشاگر:
 مدیر: امیر محمد یعقوب‌پور 

 دبیر: لیلی خرسند

ایرانشهر: 
 دبیر: زهرا عباسی

تندرستی: 
 مدیر: عیسی محمدی  

 دبیر:  مریم سرخوش
سرنخ:

 مدیر: جواد عزیزی  
 دبیر: محمد جعفری

دانستنیها:
 مدیر:  ساسان شادمان

 دبیر: زهرا خلجی
زمین من : سر

 مدیر: محمد باریکانی  

جامعه: 
 دبیر: فهیمه طباطبایی

گزارش :
 مدیر: مسعود میر 

 دبیر: فاطمه عسگری‌نیا
24)سینما و تلویزیون(:

 مدیر: سعید مروتی 
 دبیر: علیرضا محمودی

صفحه آخر :
  دبیر: جواد نصرتی 

طرح و ‌گرافیک:
 دبیر: محمدعلی حلیمی

 صاحب امتياز:  
مؤسسه همشهری

 مدیر مسئول: محسن مهدیان
 سردبیر: دانیال معمار 

 معاونان سردبیر: 
  شهرام فرهنگی، علی عمادی

شاهین امین، حامد فوقانی
 مدیر فنی: حامد یزدانی  

 مدیر هنری: مهدی سلامی
 دبیر عکس: امیر پناهپور

 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، كوچه شهید سیدکمال قریشی، شماره14
 كدپستي 45956-19666  تهران، صندوق‌پستي19395/5446

 تلفن‌:23023000، نمابر‌:22046067

   توزيع و اشتراك:  موسسه نشرگستر امروز نوين
 تلفن توزیع:61933000

 تلفن اشتراک: 61933114

   پذیرش آگهي‌: 84321000
 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

 www.hamshahr ion l i ne . i r :همشهري 

 newspaper.hamshahrionline.ir :سايت روزنامه 

صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

 حضرت امير المؤمنين‌علي‌ع: 
همواره بر شنیدن حریص‌تر از سخن گفتن باش.

  اذان ظهــر:‌ 12:15   غــروب آفتــاب: 17:18 
  اذان مغرب: 17:38   نيمه ‌شــب ‌شــرعي: 23:31 

  اذان صبح فردا: 5:44    طلوع آفتاب فردا: 7:12 

  یکشــنبه    یکشــنبه  3030 دی  دی 14031403  سال سی‌وسومسال سی‌وسوم     شــماره شــماره 93099309 

حافظ
یک قصه بیش نیست غم عشق، وین عجب

کز هر زبان که می‌شنوم، نامکرر است

برخی محله‌هــا در تهران، 
از گذشــته‌های دور، بودند 
و هســتند و احتمالا خواهند بود، اما از برخی محله‌ها تنها 
نامی به‌جای مانده و البته از برخی دیگر علاوه بر نام گاهی 
نشانه‌هایی هم باقی‌مانده اســت. یکی از آن محله‌ها، گود 
زنبورک‌خانه است؛ محله‌ای که حالا تنها نامش به یادگار 
ماندگار شــده و البته یک نشــانه؛ کوچه‌هایی شیبدار و 
 گود! جایی در خیابان مولوی امــروزی و نزدیک به آرامگاه 

»سر قبر آقا«. 

زنبورک! 

در عصر صفوی، سلاحی آتشین بود به نام زنبورک که از نظر 
اندازه، کمی بزرگ‌تر از تفنگ بود و کمی کوچک‌تر از توپ! 
این سلاح تا دوره رضاخان در ایران رایج بود و فتحعلی‌شاه 
قاجار به آن اهمیتی ویژه می‌داد. این ســاح نسبتا بزرگ 
را مردانی تنومنــد حمل می‌کردند و آن را روی ســه‌پایه‌ 
می‌گذاشتند و شــلیک می‌کردند. البته این سلاح بیشتر 
تشــریفاتی بود و گاهی چهارپایانی مثل شتر آنها را حمل 
می‌کردند. به سربازی که آن را شلیک می‌کرد، زنبورک‌چی 
و به محلی که از این سلاح و چهارپایان حمل آن، نگهداری 
می‌شد و کم از پادگان نیز نبود، زنبورک‌خانه می‌گفتند. یکی 
از زنبورک‌خانه‌های تهران، جایی در همین محله بود؛ جایی 
که به‌خاطر گودبودن آن روزهایش، مراقبت از اسلحه‌ها را 

ساده‌تر می‌کرد.

چرا گود؟

ماجرای گود شــدن برخی حاشــیه‌های تهران، به دوران 
شاه طهماسب صفوی بازمی‌گردد؛ به زمانی که او به‌خاطر 
علاقه‌ای که به تهران داشت، دورش را حصار کشید. حصارها 
در آن روزگار، مجموعه برج‌ها، باروها و خندق‌هایی بودند که 
برای محافظت از شهر ساخته می‌شدند و برای ساخت برج 
و باروها، البته به خاک نیاز بــود؛ به همین دلیل کارگران، 
برخی از حاشــیه‌های تهران مثل محلــه زنبورک‌خانه را 
‌کندند تا برج و باروی تهران را بسازند. اینگونه شد که این 
محله، در شیب قرار گرفت. البته در گذر زمان، گودی‌های 
تهران پر شد، اما خاطراتش در دل تاریخ این شهر باقی ‌ماند. 
البته برخی هم معتقدند عوامل طبیعی، چنین گودی‌هایی 

را به‌وجود آورده‌اند.

در گود قجری چه خبر بود؟

در میانه حکومت پادشــاهان قاجار، گــود زنبورک‌خانه 
رونق داشــت؛ در آنجا بنایی مثل پادگان برای نگهداری از 
سلاح‌های قجری و حضور ســربازان شاه ساخته شده بود. 
در کنارش باغی هم برای محمد میرزا زنبورک‌چی، رئیس 
فوج زنبورک‌چی‌های دربار درنظــر گرفتند و در آن بنایی 
بزرگ و مجلل ساختند، اما وقتی در زمان جنگ‌های ایران 
و روس، رفت و‌آمد روس‌ها و انگلیسی‌ها به تهران زیاد شد، 
آنها نمایندگانی به تهران فرستادند و این هیأت‌ها‌ به مکانی 
مناسب برای اسکان احتیاج داشتند؛ مکانی نزدیک به ارگ و 
کاخ‌های سلطنتی. پس به دستور فتحعلی‌شاه، محمد میرزا 
باغش را به دولت داد تا بنایش را به 2بخش مجزا تقســیم 
کنند و در اختیار نمایندگان این دو دولت قرار دهند. البته 
در گذر زمان، این دو کشور مکان سفارتخانه‌های خود را از 

این محل، تغییر دادند.

بناهای به‌جا مانده در اطراف آن

در عهد قاجار، نمازجمعه رونق داشت و یکی از امامان جمعه 
و روحانیون با نفوذ، حاج میرزا ابوالقاسم تهرانی بود که بعد از 
مرگش، او را در این محل دفن کردند و به فرمان شاه قاجار، 
برایش گنبد و بارگاهی ساختند و آنجا را بقعه »سر قبر آقا« 
نامیدند که نزدیک به این محله قرار داشت. از دیگر بناهای 

کهن آن روزگار، کاروانسرای خانات هم در این محل است.
گود زنبورک‌خانــه که گاه چــال زنبورک‌خانه هم نامیده 
می‌شــود، از جنوب به خیابان مولوی و از شمال به کوچه 

هفت‌تن محدود است.

 زنبور‌کخانه
 محله‌ای زیر غبار تاریخ!

سیدسروش طباطبایی‌پور

این محله ...
نماد روشنفکری؛ قهوه یا چای‌

یادداشت

دورهمی‌های پشت‌بامی

در ســال‌های نه‌چندان دور، دورهمی‌هــای اهالی محل، 
بهانه‌هایی خاص داشت که انگار در این روزها کمتر تکرار 
می‌شود. یکی از این بهانه‌ها برف بود. وقتی در تهران چند 
دهه قبل، برفی سنگین می‌بارید، اهالی خانه‌هایی که معمولا 
دو یا ســه‌طبقه بودند و حیاطی‌ کوچک داشتند، مجبور 
می‌شدند قبل از آمدن شب و یخ‌زدن، برف‌های روی بام‌ها را 
پارو کنند تا از صدمه‌های احتمالی جلوگیری کنند. اما این 
مراسم، آداب خاصی داشت. بعد از چند ساعت کار، از روی 
همان پشت‌بام‌هایی که به هم راه داشت، اهالی محل دور هم 
جمع می‌شدند و با هم گپ می‌زدند و بگو بخند، محله را پر 
می‌کرد! و آنگاه چای می‌نوشــیدند و برف و مربا نوش‌جان 

می‌کردند و گاهی هم برف‌بازی. یادش به‌خیر!

سوژه روز

چای نوشــیدنی گوارا و پرطرفــدار ســالیان تهرانی‌ها و 
ایرانی‌هاست؛ نوشیدنی ســنتی بلامنازعی که می‌رود تا 
اقتدارش با قهوه‌ها و کافه‌ها افول یابــد؛ قهوه و کافه‌هایی 
که محصول بازگشــت فرنگ‌رفته‌های ایرانی بود و نشانه 
روشنفکری و به روز بودن...و همچنان نیز کمی چنین است‌...

قهوه‌ای که روزگاری قبل تر، نوشــیدنی غالب تهرانی‌ها و 
ایرانی‌ها بود و نام قهوه‌خانه نشان از سنتی بودن قهوه در این 
سرزمین دارد؛ قهوه‌ای که برخی معتقدند در سرزمین کفا در 
یمن می‌رویید و اینچنین نام کافی از آن گرفته شده و جهان 
گیر شده است!؟حتی روزگاری اروپایی‌هایی چون دلاوالاه، 
هم او که تهران را شهر چنارها نامید، وقتی به ایران آمد، به 
عمرش قهوه‌ای نچشیده بود و نوشیدنی محبوب ایرانی‌ها را 
در نامه‌های ارسالی به ایتالیا‌ به مایعی سیاه رنگ و مطبوع 
تشبیه می کرد...اما تقدیر و یا سیاست چنین بود که قهوه 
دیگر نوشیدنی محبوب ایرانی‌ها نباشد و چای نشانه تمول 

و بزرگی و تشخص قرار گیرد.
انگلیسی‌های روباه مسلک که هند را جزو مایملک پدری 
خود کردند و کمپانی هند شرقی را راه انداختند، از هر چیز 
هند پول‌های نجومی به جیب زدند.زمین‌های حاصلخیز 
چای پرور هنــد و برگ چای‌های‌ که ســنتی و کم تولید 
می‌شد، از نظر انگلیسی‌ها کالای سودآوری تشخیص داده 
و تولید انبوه چای آغاز شد.تولید انبوه مصرف انبوه طلب 
می‌کرد و همین شد که سیاست کمپانی هند شرقی چای 
را زیرکانه نوشیدنی غالب سرزمین‌های دور و نزدیک کند 
و قهوه را از چشم‌ها بیندازد. حالا چای نشانه تشخص بود 
و قهوه از مد می‌افتاد و بعد از خانه اعیان و اشراف، نوبت آن 
بود قهوه‌خانه‌ها هم محل عرضه چای دیشلمه و قندپهلو 
شوند؛ چایی که با ورودش با فرهنگ این سرزمین پیوندی 
ناگسســتنی یافت و در خواســتگاری‌ها و مراســم عزا و 
مهمانی‌ها و...کارکرد فرهنگی و مفهومی خاصی پیدا کرد.

چای لیمو و چــای گل گاوزبان و چــای دارچین ازجمله 
انواع چای‌ها بودند، اما چای آلبالو در تهران طرفداران زیاد 
داشت و چای آلبالوی تهرانی‌ها معروف بود.آلبالو اطراف 
تهران کم نبود.لواسانات و شمیرانات و طالون و سنگان کن 
محل گیلاس‌ها و آلبالوهای ناب بود.حتی به جای همین 
مجلس خودمان و در باغ محمدخان سردار، قبل از آنکه به 
سپهسالار تعلق یابد، زمانی درخت آلبالو سبز بود و محل 

آلبالو و نقل آلبالوخوری ناصرالدین شاه بود.
اینچنین بود که چای و چای آلبالو در تهران جای قهوه را 
گرفت‌، نوشیدنی به‌روزی شد که قهوه را از چشم‌ها و ذائقه‌ها 
انداخت...همان چای و بساط استکان و نعلبکی‌اش که امروز 
نوشيدني سنتی قلمداد می‌شــود و قهوه و نوشیدنی‌های 
هم ردیفش می‌رود تا نشانه مدرنیته و فرهنگ فرهیختگی 
قلمداد شود...قهوه‌ای که در وقف‌نامه‌های قاجاری خرد و 
کلان مساجد و تکیه‌های پایتخت، جزو لاینفک پذیرایی از 

عزاداران حسینی بوده و نام چای در میانشان جایی ندارد.
و اینچنین است که قهوه و چای در طول قرن‌ها جایگاهشان 
با یکدیگر عوض شــد. مــاک روشــنفکری و مدرنیته 
بودنشان و سنتی شدنشان با شهر و شهرنشینی و مهم‌تر 
از آن اولویت مصرفشــان‌ از دوره قاجار به این سو، از سوی 
چشم‌آبی‌های انگلیسی و اروپایی تعریف و مشخص شده 
است...نوشــیدنی‌هایی که صرف‌نظر از نوشــيدني‌بودن، 
نشــان از تلقی ما از فرهنــگ و تأثیرپذیــری فرهنگ و 
 فرهنگســازان‌مان از آن ســوی آب‌ها، چه خوب چه بد،

 داشته است.

لژنشینی در اتوبوس
یادی از  اتوبوس‌های دو‌طبقه تهران که روزگاری وسیله آمد و شد و  تفریح مردم بودند

فاطمه عباسی

ورود اتوبوس‌های دوطبقه به تهران

نیمه ‌اول دهه٣٠ اتوبوس‌های پایتخت قراضه بود و راننده‌ها رفتار 
زننده‌ای با مسافران داشــتند. اوضاع آنقدر آشفته و خراب بود که 
صدای وزیرالوزرا را درآورد و به سرلشکر تندخویش مأموریت داد در 
اسرع وقت به این وضعیت خاتمه دهد. ‌١٠ماه طول کشید تا سرلشکر 
»مهدی‌قلی علوی‌مقدم« شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را پی‌ریزی 
کرد. او راننده‌های نامناسب را بیرون کرد و برای استخدام راننده‌های 
تازه شرایط و آزمون سختی گذاشــت. علوی‌مقدم سیمای شهر و 
اتوبوسرانی را به‌کلی تغییر و وضعیتی آبرومندانه به آن داد. بلافاصله 
هم با شــرکت‌های اتوبوس‌ســازی انگلیس وارد گفت‌وگو شد و 
250دستگاه اتوبوس دوطبقه خریداری کرد و به تهران آورد. بهایی 

که دولت بابت آن اتوبوس‌ها پرداخت 211هزار تومان بود.
پس از انجام این کارها، روز 27اردیبهشت‌ماه 1338بود که سر و کله‌ 
اتوبوس‌های دوطبقه در خیابان‌های شهر تهران پیدا شد. تهرانی‌ها 
فخر‌فروشانه به اتوبوس‌های بلند شهرشــان نگاه می‌کردند و برای 
سوار شدن بر آن شــتابی بیش از اندازه نشان می‌دادند. مردم برای 
سوار شدن بر این اتوبوس‌ها صف می‌کشیدند، چون معتقد بودند 
طبقه دوم اتوبوس‌ها لذت سواری را 2برابر می‌کند. از آن پس یکی از 
تفریح‌ها و سرگرمی‌های پایتخت‌نشینان سوار شدن بر اتوبوس‌های 

دوطبقه بود تا از طبقه دومش عابران و خودروها را نگاه کنند.
اتوبوس‌های دوطبقه کند و تنبل راه می‌پیمودند و تا کنار هر ایستگاه 
توقف می‌کردند، مسافرهای ذوق‌زده هجوم می‌بردند، همدیگر را هل 
می‌دادند، هورا می‌کشیدند و می‌کوشیدند خود را از پله‌های دایره‌ای 
اتوبوس به طبقه‌ بالا برســانند. اگر صندلی‌ای خالی نبود، خود را از 
میله‌ها آویزان می‌کردند و خندان و سرخوش از آن همه زور و تقلا از 

بالا مردم، پیاده‌رو و خودروهای خیابان را نگاه می‌کردند.

شوخی با راننده

اولین اتوبوس‌هایی که به تهران آمد رودمستر بود که در آن از انتها باز 
می‌شد. وقتی طبقه‌ بالا و پایین اتوبوس از مسافر پر می‌شد، کسانی 
بودند که در فضای خالی پشت اتوبوس،خود را آویزان می‌کردند و از 
این کار خطرناک پرهیزی نداشتند. رودمسترها 71مسافر نشسته 
و نزدیک به 50مسافر ایستاده را جابه‌جا می‌کردند. این اتوبوس‌های 
دوطبقه از سال1338 تا 1358در ناوگان اتوبوسرانی تهران به‌ کار 

گرفته شدند.
اتوبوس قرمز لیلاند بعد از آن وارد تهران شــد و معروف به اتوبوس 
دماغی بود، چون موتــور آن‌ مانند دماغ بزرگی بــود که در جلوی 
اتوبوس دیده می‌شد. لیلاندها از سال1345 تا 1361استفاده می‌شد. 
خط تولید این دســت اتوبوس‌های دوطبقه در ایران از سال1343 
آغاز شده بود. کابین راننده اتاقک کوچکی بود که کم‌و‌بیش از فضای 
داخلی اتوبوس جدا بود. راننده از آینه‌ درشت دو سوی آن، پیرامون 

و درون اتوبوس را کنترل می‌کرد.
آن زمان برخی‌هــا معتقد بودند طبقه دوم اتوبــوس به‌دلیل زاویه 
دید مناسبش مثل لژ سینماست و کســانی که طبقه دوم اتوبوس 
می‌نشینند لژنشین هستند. این اتوبوس‌ها کلاچ نداشتند و رانندگی 
با آن خیلی آسان بود. راننده داخل یک کابین می‌نشست و شاگرد 
طبقه بالا می‌رفت و هر وقت کسی می‌خواست پیاده شود، شاگرد 
روی داشبورد ضرب می‌گرفت تا راننده ماشــین را نگه دارد. البته 
برخی اتوبوس‌ها که درشان از عقب باز می‌شد، زنگ داشتند و شاگرد 
پیاده شدن مسافران طبقه بالا را با به صدا درآوردن زنگ به اطلاع 
راننده می‌رســاند. تهرانی‌ها تا مدت‌ها وقتی ســوار این اتوبوس‌ها 
می‌شدند، یکی از شوخی‌هایشان این بود که از راننده بپرسند: »آقای 

راننده، طبقه بالا کجا می‌رود؟!« و هرهر بزنند زیر خنده و رد شوند.

خداحافظی با دوطبقه‌ها

با اینکه به ‌نظر می‌آمد اتوبوس‌های دوطبقه می‌توانستند در وانفسای 
پرترافیک خیابان‌های تهران وسیله‌ای خوب و پرظرفیت برای تردد 
درون‌شهری باشند سال1372 تصمیم گرفته شد که همه آنها به 
گاراژ  خیابان هنگام منتقل شوند و دیگر در خیابان‌های تهران تردد 
نکنند. امروزه دیگر از این اتوبوس‌ها چیزی جز خاطره باقی نمانده و 

گاهی برای صنعت گردشگری از آنها استفاده می‌شود.

حدود ۳دهه از خداحافظــی اتوبوس‌های دوطبقه که یکی 
از قدیمی‌ترین ایستگاه‌های آن حوالی سه‌راه افسریه بود، 
می‌گذرد. تهرانی‌ها با اتوبوس‌های دوطبقه خاطرات زیادی 

دارند. این اتوبوس‌ها برای سروسامان دادن به رفت‌وآمد مردم در خیابان‌های تهران 
به ناوگان اتوبوسرانی اضافه شد و طی سال‌ها توانست در این ناوگان جای خودش را 

باز کند و برای پابه‌سن‌گذاشته‌های امروز تصاویری نوستالژیک آفرید.

وقتی طبقه‌ بالا و پایین اتوبوس از مسافر 
پر می‌شد، کسانی بودند که در فضای 
خالی پشت اتوبوس،خود را آویزان 

می‌کردند و از این کار خطرناک پرهیزی 
نداشتند
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